
   الرّحيم الرّحمن االله بسم

د و آله الطّاهرين العالمين و صلىّ والحمدالله رباالله على محم  

اين . ى دانشمندانى كه در اينجا حضور داريد خوشامد عرض ميكنم به برادران و خواهران عزيز، اساتيد محترم دانشگاه؛ مجموعه

كه غالباً مفيـد و   -خاطر مطالبى كه در اينجا گفته ميشود  است؛ هم بهترين جلسات براى اين حقير  جلسه همواره يكى از شيرين

و اساساً هـم هـدف   . خاطر خود فضاى علمى جلسه و هم بيشتر از آن، به -ى فكرى و علمى است  نگرى و پشتوانه داراى ژرف

د  اصلى ما از اين جلسه همين است كه ما احترام و تكريم خودمان را نسبت به دانشـمندان و علم ـ  تـرين   كـه بـزرگ   -اى متعهـ

   .به شكل نمادين در اينجا ابراز كنيم -ثروتهاى كشور هستند 

سخنان زيادى در ذهنهاى شما هست هركدام از شما مطالبى براى گفتن داريد كه اگر اقبالى و توفيقى براى شـنيدن آنهـا ميبـود،    

كار در جاى خود به شكل مناسب، در مجامع علمى، در مبـادلات  و اميدواريم اين سخنان، اين اف. يقيناً فوايدى بر آن مترتّب بود

هـاى دانشـمندان و    ى انديشه و يقيناً آنچه مجموعه. دانشگاهى مطرح بشود، و مسئولين از اين نظرات، از اين افكار استفاده كنند

 ـ      ژرف روت بزرگـى را بـه   نگران ما در سطح دانشگاه كشور، نسبت به مجموع مسائل كشـور خواهنـد داشـت، مجموعـاً يـك ث

ليكن خـب، طبعـاً   . اندركاران مديريت كشور تقديم خواهد كرد و ارائه خواهد كرد، كه اميدواريم مورد استفاده قرار بگيرد دست

  .ى نظـــرات اســـتفاده كنـــيم   ى محـــدود كنـــونى مـــا ايـــن ظرفيـــت را نـــدارد كـــه بتـــوانيم از همـــه         جلســـه

ى سـخنرانان و گوينـدگان نكـات بسـيار خـوبى را       همه. ردند، تشكّر ميكنممن از برادران عزيز و خواهر عزيزى كه صحبت ك 

هـا، در تبـادل نظـر بـا مسـئولين       ريـزى  شاءاالله از مجموع اين بيانات هم در برنامـه  مطرح كردند و از بياناتشان استفاده كرديم؛ ان

  .شاءاالله ديده بشود اجرايى كشور استفاده خواهد شد و بايد اثر آن ان

مطالب دوستان و اساتيد محترم بود كه بحمداالله تا امروز و تا اين ) 1(دفمان تكريم علم و عالم، و شنيدن و نيوشيدنخب، ما ه 

  .عرايضى هم عرض ميكنيم. لحظه حاصل شد

از اين فضا سعى كنيم حداكثر اسـتفاده را بكنـيم؛ هـم در    . اولاً فضاى رمضان، فضاى صفا و معنويت و صدق و اخلاص است 

كـه   -ى شخصى را با خداى متعـال در ايـن ايـام تقويـت كنـيم       ى معنوى را، رابطه ه ارتباط قلبى ما با خدا است، اين رابطهآنچ

هم براى زندگى جاويد ما و حيات اخروى مـا، كـه    -ترين فايده و نفع براى هر انسانى، تقويت اين رابطه است  برترين و بزرگ

ى بر ايـن، سـعى    علاوه. فيد است، هم براى همين زندگى نقد حاضر ما مفيد و اثربخشزندگى واقعى آنجا است؛ هم براى آن م

كنيم از اين فضاى معنويت و صفا كه در ماه رمضان در سطح جامعه عموميـت دارد، بـراى ارتباطـات صـحيح و معنـوى ميـان       



خوشبينى را، اعتماد را، ايجـاد محبـت را،    هاى درست بگيريم، اقدامهاى درست بكنيم؛ خودمان و ديگران استفاده كنيم و تصميم

خيرخواهى نسبت به يكديگر را در ارتباطات خودمان دخالت بدهيم، و اين بهره را از ماه رمضان ببريم كه در روابط اجتماعى و 

م از تـرى بكنـيم؛ ايـن ه ـ    وجود بياوريم؛ و فضاى زندگى را، فضاى كشور را، يـك فضـاى نـورانى    روابط انسانى يك تلطيفى به

 -آيد؛ شما كه استاد هستيد و داراى جايگاه علمى برترى هستيد و طبعاً بر روى محيط پيرامون خودتـان   ى يكايك ما برمى عهده

  .ميتوانيد در اين زمينه تأثير بيشترى بگذاريد -چه دانشجو و چه غير دانشجو 

مغتنمى است براى بنده كه انسان، با جمعى از زبدگان  ام كه عرض بكنم؛ چون اين ديدار، ديدار چند نكته را من يادداشت كرده 

ما كه دائماً به نيـروى انسـانى كشـور افتخـار ميكنـيم، خـب، بهتـرين نيـروى انسـانى و          . و نخبگان فكرى و علمى مواجه است

محتـرم   ترين نيروى انسانى همين عناصرى هستند كه در دانشـگاه مشـغول تربيـت انسـانهاى دانشـورند؛ يعنـى اسـاتيد        برجسته

  .فرصتى است كه ما نكاتى را به صورت روياروى عرض بكنيم. دانشگاه

ى حركت علمى كشور،  مسئله. اين موضوع به نظر بنده خيلى مهم است. ى اول مربوط به همين نهضت علمى كشور است نكته 

ما سالها . بار براى حيات دنياى اسلامى ما، بلكه به يك اعت ى ملّت ما و جامعه چيز اساسى است براى حيات آينده به نظر من يك

كه روى مسائل علم تكيه ميكنيم و پاسخ هم داده است؛ يعنى حقيقتاً حركت علمـى و   -سال است  سال، دوازده شايد ده -است 

ى آن را از اسـاتيد   كـه نمونـه   -نهضت علمى در كشور شروع شده است و پيش رفته است و كارهاى بزرگى انجام گرفته است 

كار شروع شده است و واقعـاً در   -ها خيلى بيش از آن چيزى است كه اين دوستان در اينجا بيان كردند  م شنيديد، و نمونهمحتر

دنيا هم شناخته شده اين حركت علمى كشور و در واقع رونمايى شده از نهضت علمى كشور عزيز ما، لكن آنچه مـن را دچـار   

ما مثل كسانى هستيم كه در يك سراشيبى تنـد،  . ى ثبات نرسيده است هنوز به نقطهدغدغه ميكند، اين است كه ما اين حركتمان 

ايم، كارهاى زيادى هم انجام گرفته است، اما وسط راهيم؛  ايم، پيش هم رفته بله، حركت كرده. داريم به طرف بالا حركت ميكنيم

ايـم در جاهـاى    ه تفصيل بدهم؛ خـب، صـحبت كـرده   من حالا نميخواهم خيلى در اين زمين -ى راهيم  به دلايل مختلف در نيمه

در اين سربالايى تند كه داريم حركت ميكنيم، اگـر توقـّف كـرديم،     -ايم  مختلف، به مناسبتهاى مختلف عرايضى را عرض كرده

ن حركـت،  اگر حركت ما از دور افتاد، بازگرداندن اين نهضت، اي ـ. گرد همراه خواهد بود؛ توقفّ ديگر نيست اين توقفّ با عقب

ى توان  من ميخواهم عرض بكنم به اين حركت علمى بايد با همه. ى ما است تر خواهد بود؛ اين دغدغه اين شتاب علمى مشكل

نيرو رساند، مدد رساند، بايد كار كرد؛ نبادا وضعيتى پيش بياوريم كه اين حركت متوقفّ بشود؛ مطلب اول ما و مطلب اصلى مـا  

  .اين است



  

ى  هـا روى كلمـه   حـالا بعضـى  . ى دشمنان ما براى متوقفّ كردن حركت علمـى كشـور   هايى وجود دارد در جبهه يزهمطمئنّاً انگ 

ملاحظـه كنيـد،   ] را[كـه شـما قـرآن     دشمن حساسيت دارند؛ به ما اعتراض ميكنند كه چرا مدام ميگوييد دشمن، دشمن؛ درحالى

از دشـمن كـه   . ؛ مكررّ گفته شده، مكررّ تكـرار شـده  »ابليس«، عنوان »يطانش«بينيد اول تا آخرِ قرآن چقدر تكرار شده عنوان  مى

دانستنِ دشمن كه عيب نيست؛ اينكه ما روى دشمن مدام تكيه ميكنيم، معنايش اين نيست كه از عيـوب   دشمن. نبايد غفلت كرد

ى دشمنها بدتر، دشمن درونى  از همه) 2(نبيك؛عدوك نَفسك الَّتى بينَ ج  خودمان و مشكلات درونى خودمان غافليم؛ نه، اَعدى

آسايى ما است، عدم تدبير مـا در پيشـبرد امورمـان     تن  طلب ما است، تنبلى ما است، ما است، دشمن خود ما است، نفْسِ راحت

ه مـا را  اينها به جاى خود محفوظ؛ اما غفلت از دشمن بيرونى، خطاى راهبردى عظيمى اسـت ك ـ  -اينكه معلوم است  -]  است[

جور باشـد،   شما ميگوييد برخوردمان با دشمن اين] اينكه[حالا  -خب، بايد دشمن را شناخت، ديد . دچار خسارت خواهد كرد

هـاى مهـم دشـمن،     يكى از نقشـه . ى او را بايد تشخيص داد دشمنىِ او را بايد فهميد، نقشه -جور نباشد، بحث ديگرى است  آن

خب، وقتى اين را فهميديم، برميگرديم به دانشگاه؛ اينجا آن مديريت جهادى كه ما . ر استمتوقفّ كردن حركت علمى در كشو

اى انجام ميگيرد؛ هر جور تلاشـى   چون جهاد عبارت است از تلاشى كه در مقابل يك دشمنى. معنا پيدا ميكند) 3(عرض كرديم،

ه از سوى طرف مقابل صورت ميگيرد؛ ايـن جهـاد   جهاد عبارت است از آن تلاشى كه در برابر يك چالش خصمان. جهاد نيست

وقت معناى مديريت جهادى در اينجا اين است كه توجه بكنيد كه حركـت علمـى كشـور و نهضـت علمـى كشـور و        آن. است

پيشرفت علمى كشور مواجه است با يك چالش خصمانه، كه در مقابل اين چالش خصمانه شما كه مديريد، شـما كـه اسـتاديد،    

نشجو هستيد، بايد بايستيد؛ اين شد حركت جهادى و مديريت دستگاه؛ چه مديريت دانشـگاه، چـه مـديريت وزارت،    شما كه دا

مـا البتّـه در گذشـته، در يـك     . ى عظيم، خواهد شـد مـديريت جهـادى    چه مديريت هر بخشى از بخشهاى گوناگون اين عرصه

را در يك دانشگاه معتبر كشور داشـتيم كـه جوانهـاى نخبـه را تشـويق      كسانى . هاى نامطلوبى در دانشگاه داشتيم دورانى، نمونه

اينكه مكررّ ميگويند فرار مغزها، فرار مغزها؛ آدمهايى داشتيم كه دانشجوى نخبـه را جسـتجو ميكردنـد،    ! ميكردند به ترك كشور

داشتيم؛ و در يك دورانى ديديم ايـن   پيدا ميكردند، تشويق ميكردند به اينكه كشور را ترك كنند و بروند؛ در يك دورانى اين را

تراشى ميكردند؛  را و گذرانديم اين دوران را كه در داخل وزارت كسانى بودند كه در مقابل حركت علمى و پيشرفت علمى مانع

شود؛ دانشگاه در اينها نبايد تكرار ب. تراشى بود ممكن است با دلايلى از نظر خودشان موجه، اما واقعيت همين بود كه مانع]  البتّه[

انگارند؛ به آن اهميت نميدهند؛ دانشگاه در اختيار كسانى قـرار بگيـرد    اختيار كسانى قرار نگيرد كه پيشرفت علمى را به هيچ مى



ايـن  . كه عاشق پيشرفت علمى كشورند؛ اهميت اين مسئله را براى سرنوشت اين ملّت و براى سرنوشت اين كشور درك ميكنند

ها هسـتند، هـم خـود شـما اسـاتيد       است؛ مخاطب اين مسئله، هم مسئولين دولتى هستند، هم مسئولين دانشگاهعرض اصلى ما 

هستيد؛ دانشگاه حركتى را شروع كرده، نگذاريد اين حركت متوقفّ بشود؛ اين حركت بايست ادامه پيدا كنـد و بايـد مضـاعف    

اى برسـيم كـه از    هنوز خيلى راه در پيش داريم تا به آن نقطـه  ما -حالا جاى تفصيل كلام در اينجا نيست  -عرض كردم . بشود

  .لحاظ علمى مورد نظر است؛ خيلى بايد تلاش كرد؛ خيلى بايد مجاهدت كرد

 -انـد   نظرها كرده ها و صاحب يعنى اين اعتقاد ناشى از كارى است كه كارشناس -مدت هم اعتقاد بنده اين است  از لحاظ كوتاه 

بـا  . اثر ميشود با پيشرفت علم بى -ى تحريمها يكى از مسائلى است كه در ذهنها مطرح است  ه امروز مسئلهك -كه تحريمها هم 

اگر كشور ميخواهد تحريمها كـه   -ى طولانى و بلندمدت  با قطع نظر از آن آينده -مدت هم كه نگاه كنيم  مدت و ميان نگاه كوتاه

از تحريم براى فشـار آوردن روى آبـروى ملّـى، غيـر از فشـارهاى       -قير ملّت امروز ابزارى است در دست دشمنان ما براى تح

عملى كه مربوط به زندگى است استفاده ميكنند و تحقير ميكنند؛ اينكه ما از گذشته، در اين چند سال مدام تكـرار ميكـرديم كـه    

ه علمى به مسائل كشور، و توجـه بـه علـم، و    ، با نگا]اثر شود بى[ -خاطر اين است  ى تحريمها خيلى تكيه نكنيد، به روى مسئله

و . اثر خواهد شـد  تحريمها بى -ها شنيديد  كه توضيحات آقايان محترم را در اين زمينه -پيوند دادن علم و صنعت و كشاورزى 

ى  كارهـا در مقولـه  تـرين   بنيان يكى از اساسى ها ميدان كار برايمان باز است و ميتوانيم كار كنيم؛ شركتهاى دانش ما در اين زمينه

ى اطراف مسـائل كشـور    ى آن بحث شده است و مورد تأييد و تصديق همه همين اقتصاد مقاومتى است كه مطرح شده و درباره

  .قرار گرفته است

بنيـان   و شـركت دانـش  ] معـين بشـود  [هـا   هـا و مشخّصـه   بنيان دقّـت بشـود، يعنـى شاخصـه     البتّه در تشخيص شركتهاى دانش 

هـاى   بنيان كسانى بيايند و همين كارهايى را كه در برخى از عرصه جور نباشد كه به اسم شركت دانش بشود؛ اين استانداردسازى

؛ ايـن را بايـد   ]باشـد [بنيان  به معناى واقعى كلمه، شركت دانش. پيش ببرند] اينجا[در  -دلّالى و مانند اينها  -ديگر معمول است 

  .يكى از محورهاى اساسى قرار داد

اينجا در داخل پرانتز اين را هم عرض بكنم كه برخى از كسانى كه جايگاهى براى حرف زدن دارنـد و تريبـون دارنـد، در    من  

يـك وقتـى   . اطّلاعى است ما اين را مصلحت نميدانيم؛ يعنى واقعاً از روى بى! ى پيشرفت علمى كشور ترديد ميكنند اصل مسئله

بـراى  » تور نظـامى «مى يك نظرى داده بود كه خب مطابق واقع نبود؛ بنده گفتم يك ى مسائل نظا يكى از مسئولين كشور درباره

اتى را ببيننـد، معلوماتشـان      مسئولين كشور قرار بدهيد؛ بيايند يك خرده اى در محيطهاى نظامى گردش كنند، حقـايقى را، واقعيـ



  »تور علمى«جور است؛ بايد يك  فانه گويا همينحالا در مورد مسائل علمى هم متأس. نسبت به موجودىِ نظامى كشور بالا برود

حالا بعضى از بخشها را دوستان بيان كردند؛ يكى از آقايان نانوفنّاورى را فرمودنـد  . بگذاريم براى مسئولين در بخشهاى مختلف

آن . ارنـد دنبـال ميكننـد   فرمودند چاهى حفر ميكنيم، به نم كه ميرسـد، آن را ول ميكنـيم؛ نـه، د    -البتّه فقط نانوفنّاورى نيست  -

ى  الان پزشكى كشور، از جمله] مثلاً[خب، . كسانى كه حفّار چاه هستند، واقعاً دارند دنبال ميكنند، به جاهاى خوبى هم رسيدند

مانـدگى نـداريم؛ خيلـى     هاى دنيا است؛ ما از علوم روز دنيا و مرزهاى دانش دنيا در پزشكى، چندان عقـب  ترين پزشكى پيشرفته

اى، دانش سلّولهاى بنيادى، و كارهاى بزرگى از اين قبيل، فـراوان   جور؛ همين دانش هسته هاى ديگر هم همين در زمينه. يمنزديك

كسانى كه اطّلاع ندارند، خوب نيست ترديـد بكننـد؛ خـب برونـد مطالعـه كننـد،       . ايم است كه ما پيشرفتهاى خيلى خوبى داشته

مطلب اصلى مـا ايـن بـود كـه     . يك گردش علمى بگذارند و به يك جاهايى برسندطور كه عرض كرديم  تماس بگيرند و همين

ربط كه مـرتبط بـا مسـائل علـم و      هاى مربوط، و از مسئولان دولتى ذى من خواهش ميكنم از مسئولان وزارتخانه. عرض كرديم

بگيرند؛ يعنى نسبت به اين مسـئله   ى پيشرفت علمى و ارتباط علم با فنّاورى در كشور را جدى دانشگاه و صنعت هستند، مسئله

ترين مسـائل مـا    ترين و فورى ترين، اساسى ى اساسى ما است؛ يكى از اصلى اين مسئله، مسئله. واقعاً هيچ كوتاهى صورت نگيرد

كوتـاهى  در پژوهشها و آنچه در اين زمينه لازم است انجام بگيرد، به نظر ما هيچ نبايستى ] اما[جاى خود،  كار تحقيقات به. است

  .صورت بگيرد

طور  ى جامع علمى بحمداالله تصويب شد؛ آن خب، نقشه]:  اين است[يك مطلب ديگرى كه من يادداشت كردم كه عرض بكنم  

ى جامع علمى تهيه شده، تنظـيم   چندين سند علمى بر اساس نقشه. كه به من گزارش كردند، مورد استقبال هم قرار گرفته است

ين سند علمى ديگر در حال تدوين است؛ و به ما گفته شد كه بعضـى از مسـئولين بخشـهاى علمـى از     شده، ابلاغ شده، و چند

خب، . عهده دارند، درخواست تدوين سند علمى ميكنند براى بخشهاى خودشان ى جامع علمى را به اى كه اجراى نقشه مجموعه

آنچه مكمل اين كار ميتواند بشود، اين است كه براى . است اين اتّفاق افتاده است؛ اين يك اتّفاق مهم و كارسازى در كشور بوده

ى جـامع علمـى تعيـين بشـود؛      ى نقشـه  هاى گوناگون كشور بر اساس مزيتها، مسـئوليت و سـهم نسـبت بـه مجموعـه      دانشگاه

لمـى كشـور   انداز ع ى اين سند بزرگ چشم هاى مختلف كشور، سهم خودشان را در مجموعه هاى معتبر كشور، دانشگاه دانشگاه

وجود بيايد كه هر دانشگاهى سـهم   ى مربوط به خودشان كار كنند؛ يعنى در مجموع يك جدولى به بدانند و در آن بخشهاى ويژه

ها را تقسيم كرد و سـهم   ميتوان براساس مزيتها و استعدادها، دانشگاه. خودش را در پر كردن اين جدول بداند و تشخيص بدهد

  .ى آن دانشگاه گذاشت عهده هر دانشگاهى را به



  

مطلب ديگرى كه من يادداشت كردم عرض بكنم، اين است كه خب، در كار علمى و فعاليت علمى بحمـداالله حركـت شـروع     

طور  ى اساسى در فعاليتهاى علمى اين است كه فعاليت علمى كشور، ناظر به نيازهاى كشور باشد كه اين به شده است؛ يك نكته

ى كشـور مـا امـروز مشـترى دارد،      شده مقالات علمىِ نمايه) 4(طور كه دوستان اشاره كردند، همان. شده نيست تأمينكامل امروز 

اى تهيه كنيد و مرجع واقع بشود،  شما مقاله]  اينكه[بله، . يعنى مشترىِ كار علمى در دنيا فراوان است؛ ولى خب، اين كافى نيست

ى پيشـرفت علمـى    تخار است، چيز خوبى است، براى كشور هم خيلى خوب است و نشـانه ى اف و به آن ارجاع داده بشود، مايه

خـب،  . ى مسائل علمى كار ميكنيد، ناظر باشد به نيازهـاى كشـور   تر اين است كه آنچه شما در زمينه كشور است؛ اما از اين مهم

وط بـه مـديريت بحـران، مربـوط بـه مسـائل       امروز ملاحظه كرديد، در مورد مسائل مربوط به صنعت، مربوط به كشاورزى، مرب

نظران ابراز كردند، نيازهايى را گفتند، كمبودها و ضعفهايى را كه وجـود دارد مطـرح كردنـد؛     گوناگون كشور، مطالبى را صاحب

ايـن  . باشـد ى علمى، براى تأمين اين نيازها تهيه بشود و ناظر به رفع اين نيازها  خب ميتواند تحقيق علمى، پژوهش علمى، مقاله

ى  تـرين كمكـى اسـت كـه بـه اداره      هاى كشور تلاش بكنند، اين مهم اگر چنانچه در اين زمينه دانشگاه. ى مهمى است هم مسئله

هـاى گونـاگون، تـأثير     ها و محيطهاى علمى بكنند، همـين اسـت كـه در زمينـه     بحث كمكى كه ميتوانند دانشگاه. اند كشور كرده

هـايى   نامـه  مسئولين؛ ناظر باشد كار علمى آنها به نيازهايشان؛ حالا چه با مقالات علمى، چه با پايانهاى  گيرى بگذارند در تصميم

  .كه به دانشجوها ميدهند، چه با مناظرات علمى

ام، ايـن اسـت كـه اسـتاد جايگـاه       ى ديگرى كه مناسب است به شما اساتيد عرض بكنيم و اينجا من يادداشـت كـرده   يك نكته 

علمى شما بر دانشجو و تعليمى كه به او ) 4(ذهن شاگردان خودش دارد؛ خاصيت استادى اين است؛ يعنى تفوق تأثيرگذارى در

آورد؛ از اين جايگاه براى تربيت دانشـجويتان   وجود مى ميدهيد، يك جايگاه اثرگذارى براى شما در ذهن او و در شخصيت او به

ى  نفس، داراى ايمـان، داراى روحيـه   روحيه، اميدوار، شجاع، داراى اعتمادبه ا خوشما امروز نيازمنديم كه جوانان م. استفاده كنيد

خب، ايـن را شـما ميتوانيـد در محـيط     . جور بار بيايد ؛ احتياج داريم دانشجوى ما اين]باشند[ى خدمت  نگر، داراى روحيه آينده

ى  شده اتى، با متلك گفتن به بنيانها و اصول پذيرفتهميشود با تعبير: عكس آن هم ممكن است. علمى، در كلاس درس تأمين كنيد

آنچه از استاد انتظـار ميـرود   . اعتقاد كرد، لااُبالى كرد؛ اين هم ميشود اعتماد كرد، بى ى كشور بى كشور، دانشجو را نسبت به آينده

سـتاد متوقّـع اسـت؛ شـما     ى معنوى او و شخصـيت معنـوى او هـم از ا    ى علمى دانشجو نيست، بلكه تقويت روحيه فقط تغذيه

سعى كنيد دانشجو را پايبند به تعلّقات معنوى، تعلّقات خانوادگى، تعلّقات ميهنى بار بياوريـد؛  . ميتوانيد در اين زمينه اثر بگذاريد



عكس عمل كردند در طول سالهاى متمـادى قبـل از انقـلاب؛     بعضى به. دانشجو را معتقد و مؤمن به فرهنگ اسلامى بار بياوريد

ها؛ خب، ما هم اطّلاع داريم، شما هم اطّلاع داريد، كسـانى را   هايى مشاهده شده در دانشگاه عد از انقلاب هم البتّه تا امروز رگهب

جريانى وجود دارد كه مرعوب و مغلوب  -حالا اسم كسان و اشخاص مورد نظر نيست  -شناختيد  شناسيم، مى و جريانى را مى

و هرچيزِ ميهنى و ملىّ و خودى مـورد تحقيـر و اهانـت    ]  است[ى تمجيد  غربى براى او مايه تسلّط فرهنگ غربى است؛ هرچيزِ

استاد در محيط دانشگاه، در محيط درس، . چيزى است كه بايد باشد قرار ميگيرد؛ داريم كسانى از اين قبيل؛ اين درست عكسِ آن

ى كشـورش و   منـد بـه آينـده    م از لحاظ ميهنى، انسان علاقـه ميتواند دانشجوى خودش را، هم از لحاظ دينى مؤمن بار بياورد، ه

بين، معتقد به مبانى نظام كشـور بـار بيـاورد؛     ى ميهنش و سرنوشت ملّتش بار بياورد؛ ميتواند او را اميدوار، باروحيه، خوش آينده

ى و يـأس دانشـجوى جـوان    زدگ ـ نبايد سخن استاد موجب دل: توقعّى كه از استاد است اين است. ميتواند هم عكس عمل بكند

  .جور است بشود؛ منش استاد هم همين

قبلاً هم البتّه مكررّ در همين جلسه و جلسات  -آنچه من به برادران و خواهران عزيز، اساتيد محترم عرض ميكنم اين است كه  

. كار دوم؛ نه كـار فرعـى و تبعـى   استاد، محيط دانشگاه را كار اصلى خود و دلبستگى اصلى خود بداند؛ نه  -ديگر اين را گفتيم 

استاد در دانشگاه مكث داشته باشد، توقفّ داشته باشد، حضور داشته باشد، نيازهاى علمى دانشجو را برطرف كند، بـا دانشـجو   

ى ديگـرى اسـت كـه     نحو اجمالى انجام دادن و آمدن نباشد؛ اين هم نكته ارتباط برقرار بكند، صرف رفتن و يك اداى تكليفى به

وقت بگذارند اساتيد؛ دلسوزانه با دانشجو برخورد كنند؛ اين كار، دانشجو را هم بـه تـلاش علمـى وادار خواهـد     . رض كرديمع

طـور   ى پيگيرى كار علمى براى خودش الگو قـرار بدهـد و بـه    كرد، يعنى اين موجب ميشود كه دانشجو رفتار استاد را در زمينه

  .طبيعى تحت تأثير قرار ميگيرد

استادان دروس معارف، فرصت بسيار ارزشمندى را دارند در دانشگاه؛ ايـن  . ى ديگر هم در مورد دروس معارف است هيك نكت 

ى عظيم دانشجويان، جماعت ميليونى دانشجو در ساعات فراوانى در اختيار استاد معارفند؛ اين خيلى فرصت باارزشـى   مجموعه

ى در  روزشـده  ى بـه معلومـات عميـق و بـه     ستاد معارف با هوشمندى، با تكيـه بهترين جوانها در اختيار شما هستند؛ اگر ا. است

. مسائل گوناگون فكرى و اسلامى، با دانشجو مواجه بشود، ما بيشترين سود را از حضور اساتيد معارف در دانشگاه خواهيم بـرد 

ريزى كنند كـه بتـوان از    و دقّت كنند، برنامه به اين مسائل توجه كنند) 5(نظر ما بسيار بجا و مناسب است كه نهاد نمايندگى و به

حضور اين استادان محترم در دانشگاه براى تقويت ايمان دانشجو و تقويت عمل و ساختن شخصيت دينى و معنوى دانشجويان 

  .بردارى بشود بهره



ايـن كـار هـم مكـررّاً گفتـه       ى علوم انسانى است، كه از مدتى پيش اين مطلب را مطرح كرديم؛ دلايل ى ديگر هم مسئله مسئله 

اين به معناى اين نيست كـه مـا   . وجود بيايد حقيقتاً ما نيازمند آن هستيم كه يك تحول بنيادين در علوم انسانى در كشور به. شده

اسـت؛  هـا   ى غربى وپرداخته نه، برخى از علوم انسانى ساخته -نياز بدانيم  از كار فكرى و علمى و تحقيقىِ ديگران خودمان را بى

حرف اين است كه مبنـاى علـوم انسـانى     -در اين زمينه كار كردند، فكر كردند، مطالعه كردند، از آن مطالعات بايد استفاده كرد 

غربى، مبناى غيرالهى است، مبناى مادى است، مبناى غير توحيدى است؛ اين با مبانى اسلامى سـازگار نيسـت، بـا مبـانى دينـى      

   .سازگار نيست

ى صحيح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند كه براسـاس   كننده وقتى صحيح و مفيد و تربيت آن علوم انسانى

بينى الهى باشد؛ اين امروز در دانشهاى علوم انسانى در وضع كنونى وجود ندارد؛ روى اين بايستى كـار كـرد،    تفكّر الهى و جهان

منتها دوستانى هم كه مشغول ايـن كـار    -كار بلندمدتى است، كار مهمى است  -نيست  آلودى البتّه اين كار، كار شتاب. فكر كرد

ماندگى هم در  زدگى كرد، عقب هستند، لازم است سرعت متناسب را به اين كار بدهند، يعنى ضمن اينكه نبايد در اين كار شتاب

يدم و اطّلاع دارم كه علاوه بر آنچه در شـوراى عـالى   البتّه من شن. اين كار مطلوب نيست و مورد قبول نيست؛ بايستى كار بشود

انقلاب فرهنگى در اين زمينه انجام ميگيرد، اساتيد متعدد دانشگاه هم در اين زمينـه كارهـاى مهـم و خودجـوش دارنـد انجـام       

 ـ ى كـارى بـا يكـديگر هـم     ميدهند، كه اين كارها خوب است در يك صراط قرار بگيرد؛ يعنى اين دو مجموعـه  ى كنـد، تـا   افزاي

  .شاءاالله نتايجى عايد كشور و عايد دانشگاه كشور در اين زمينه بشود ان

هـا و مسـئولان گونـاگون     اين است كه من خواهش ميكنم از مديران دانشـگاه  -كه ظاهراً وقت تمام شده  -آخرين مطلب هم  

سم مهلك حركـت علمـى ايـن    . سياسى قرار ندهيدمديريتى كه دانشگاه را مركز جولان سياسى و تلاشها و فعاليتهاى جناحهاى 

معناى نفى حركت سياسى  اين به. اى انجام گرفت هاى سياسى؛ كارى كه در يك دوره ها تبديل بشوند به باشگاه است كه دانشگاه

الان هـم   -ستم ام و ه ها نيست؛ بنده هميشه مدافع و منادى كار سياسى دانشجوها و دانشگاهيان بوده در بين دانشجويان دانشگاه

منتها نگاه سياسى، مشرب سياسى، فهم سياسى و فعاليت سياسى داشتن، يك حرف است و دانشگاه را و كلاس درس  -معتقدم 

آرامـش دانشـگاه   . را و محيط علمى را جولانگاه كار سياسى قرار دادن، يك حرف ديگرى است؛ اينها با همـديگر تفـاوت دارد  

كـار خـودش را انجـام بدهـد،      -همه اهميت دارد  كه اين -ى مسائل علم  دانشگاه بتواند در زمينه ى به اين است كه كننده كمك

اى كه خواهيم خورد، اين اسـت كـه حركـت     ى خودش را انجام بدهد، و اگر خداى نكرده عكس اين بشود، اولين ضربه وظيفه

  .گرد است معناى عقب واهد شد؛ و عرض كرديم توقفّ، بهعلمى در دانشگاه و به تبع آن در كشور متوقفّ خواهد شد، يا كند خ



  

محمد تو را سوگند ميدهيم در اين ساعات حساس و در اين ايام مبارك، بركات خودت را بر دانشگاه  به محمد و آل! پروردگارا 

ملّـت ايـران بينجامـد و بـه     ما را در راهى كـه بـه هـدايت عمـومى     ! پروردگارا. كشور و دانشگاهيان و دانشجويان ما نازل بفرما

ى با چالشهاى گوناگون در  محمد، به ما بصيرت مواجهه به محمد و آل! پروردگارا. سرافرازى دنياى اسلام بينجامد، هدايت بفرما

شـهداى عزيـز مـا،    ! پروردگـارا . دورانهاى گوناگون عنايت كن؛ به ما اخلاص لازم در حركتى كـه انجـام ميـدهيم عنايـت كـن     

كه شـهيدان علمنـد، شـهيدان مجاهـدت عمـومى ملّـت        -دان دانشگاه، و بخصوص شهيدان اخير اتمىِ كشور را بخصوص شهي

ــل خــود قــرار بــده  -ايراننــد    .قــدم بــدار مــا را در راه ايــن شــهيدان ثابــت! پروردگــارا. مشــمول رحمــت و مغفــرت و تفضّ

   و السلام عليكم و رحمةاالله و بركاته

   فهميدن) 1
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   برترى) 4
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